
تغيير و تحول هزينه بر است و اين هزينه بايد تامين شود. دولت موظف 
ــت اين هزينه ها را در حدى كه استطاعت دارد، تامين كند. ما هم  اس
ــته و  مصريم كه دولت حتى بيش از آن چه كه تا به حال اهتمام داش

سرمايه گذارى كرده است، سرمايه گذارى كند. 
اما با تمام اين اوصاف، اگر واقع بينانه بخواهيم با موضوع برخورد 
كنيم، معتقديم تحول در آموزش و پرورش با اتكاى انحصارى به منابع 
دولتى اتفاق نمى افتد. بايد زمينه اى را فراهم كرد كه با رعايت موازين 
قانونى، زمينه ى كسب درآمد مشروع در راستاى ارائه ى خدمات تربيتى 

مؤثر در مدرسه فراهم شود.
□ سؤالى كه به ذهن خطور مى  كند، اين است كه با توجه به قانون 

رايگان بودن تحصيلات در قانون اساسى، تكليف چيست؟
ــيم. برخى  ــته باش ــا معتقديم دو نوع برخورد با اين موضوع داش ■ م
ــى را مى توان بازنگرى كرد. عده اى  معتقدند كه اصل 30 قانون اساس
ديگر معتقدند كه نيازى به اين كار نيست كه درخواست بازنگرى شود؛ 
ــى و با تفسيرى  به طورى كه مى توان با رعايت اصل 30 قانون اساس
كه شوراى نگهبان قبلاً ارائه داده است (و بر اساس آن تفسير، مدارس 
ــب  ــي و مدارس نمونه  دولتي پديد آمد) مي توان مجراى كس غيردولت

درآمدهاى مكمل را براى مدرسه فراهم كرد.
□ آن چه كه دولت به مدرسه ها مى دهد، تكافو نمى كند؟

ــترش هم بكند، بودجه ى پرداختى تكافو نمى كند و  ■ حتى بايد بيش
براى اين مقدار هم اصل 30 قانون اساسى مانع نيست؛ چه بسا مدارس 
غير دولتي ، نمونه دولتى و نمونه مردمى  يا همان هيئت امنايي كه 
هم اكنون در قبال خدمات ويژه اى كه ارائه مى دهند، مبلغى را دريافت 
مى كنند. لذا راه كارهاى قانونى اين قضيه باز است. منظور من نيز اين 
ــت كه دولت از وظيفه اى كه قانون اساسى برعهده اش گذاشته   نيس
است، كوتاه بيايد؛ بلكه دولت و منابع دولتى بايد كما فى السابق، حتى 
ــعه آموزش و پرورش باشند. اما اگر  بيشتر از گذشته، در خدمت توس
واقع بينانه بخواهيم برخورد كنيم، اهداف ما به آن شكلى كه در سند 
تحول ديده ايم، با اتكاى انحصارى به منابع دولتى دست يافتنى نيست؛ 

مردم بايد تشويق شوند كه در اين راستا سرمايه گذارى كنند.
□  از توضيحات تكميلى شما سپاس گزاريم. به هر حال ما نيز 
فكر مى كنيم اين كه مردم بتوانند به آموزش بچه هايشـان كمك 
كنند، حقشان است. اين حق من پدر است كه بتوانم به مدرسه ام 
كمك كنم، نه وظيفه ى من.  دولت وظيفه اش است كه به آموزش 
و پرورش كمك كند. به نظرم فرهنگ سازى با اين معنا، يعني از 
زاويه ي حق درست تر  است. (ادامه اين گفت وگو را در شماره ى 

بعد بخوانيد.)

انتخاب: شهلا فهيمى

شجاعت نوآورى!
يك نكته ازاين معنى

كليد واژه ها: نوآورى، خطرپذيرى 
نوآوران بيشتر از مديران عادى سئوال مى پرسند و بيشتر از 

آن ها مشاهده، آزمايش و شبكه سازى مى كنند، چرا؟
ــى انگيزه هاى نوآوران، دو درون مايه ى مشترك  در بررس

كشف شده است.
1.آن ها فعالانه خواهان تغيير وضعيت فعلى هستند.

2. همواره براى بروز تغيير، خطر مى كنند. 
تشابه زبان و ادبيات نوآوران در توصيف انگيزه هايشان بسيار 
مهم است. يكى مى خواهد «تاريخ را بسازد»، ديگرى مى خواهد 
«دنيا را تكان دهد»، آن يكى در پى آن است تا ويرانگرى كرده، 
اما دنيا را «جاى بهترى براى زندگى كند». اين نوآوران، تعصب به 

وضع موجود1 را كاملاً از بين مى برند.
پذيرش مأموريت براى تغيير، خطر پذيرى و اشتباه كردن را 
آسان تر مى سازد. براى بيش تر نوآوران، اشتباه مايه ى شرمندگى 
نيست. در حقيقت، هميشه توقع اشتباه وجود دارد. اشتباه هزينه ى 
كسب و كار است. صاحب نظر بزرگى مى گويد«اگر مديران خطر 
ــان را در قبال مشتريان و سهام داران درست  نكنند، يعنى كارش

انجام نداده اند؛ چون بلند پرواز نبوده اند».
خلاصه آن كه نوآوران براى تبديل ايده ها به آثار قدرتمند، 
ــجاعت نوآورى» تكيه مى كنند. شجاعت نوآورى، يعنى  بر «ش

مخالفت با وضعيت فعلى و عزمى راسخ براى خطرپذيرى.
   

پى نوشت
1. گرايش به ترجيح دادن وضعيت موجود به گزينه هاى ديگر
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